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   اهل بصيرت، كيمياي اهل معرفت نشان
  )ر عرفان اسلامياوصاف و عوامل بصيرت د (

  *سيد حميدرضا ميرعظيمي

   **الدين قنبري محي

  چكيده
و  اسـت    كه نورانيت و يقـين از خـصوصيات ذاتـي آن           است   بصيرت دانشي 

، ابزاري براي مشاهدات ملكـوتي      »چشم دل «عنوان      اغلب در متون عرفاني به    
توانـد در برخـورداري از بـصيرت         بررسي اوصاف و لـوازمي كـه مـي        . است

كه با اتكا به آيـات و روايـات در           است   باشد، هدف اصلي اين مقاله    راهگشا  
طرح برخي از آفات و نكاتي كـه در مـورد     . شود دامنة متون عرفاني دنبال مي    

كه  است   بصيرت، راهزن اهل سلوك و شناخت يقيني است، از جمله مطالبي          

                                                 
 .استاديار خبرگان حوزوي، مدرس دانشگاه تهران *

  .عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نيشابور **
  23/12/88: تاريخ تاييد    3/11/88: تاريخ دريافت
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 .باشد زير مطالب ايجابي مندرج مي
. و رفع حجـب از موانـع آن اسـت         بصيرت در درجات ايماني، محصول نور       

 و  )ع(فطرت آدمي در راهيابي به عبوديـت و ايمـان، هـدايت رسـولان حـق               
در ادبيـات عرفـاني، بـا     آنچه .ها و عوامل اصلي  بصيرتند      كتاب خدا از زمينه   

كـه در متـون      است   »عبوديت« يافته، همان      محوريت و اصالت  » عشق«عنوان  
دهـد و ايـن      د و محبـوب قـرار مـي       ديني عابد و محـب را در اختيـار معبـو          

  .ترين نشانِ اهل بصيرت است اصلي
 .شناسي، عرفان اسلامي، كشف و كرامات معرفت 1،بصيرت :واژگان كليدي

* * *  

  مقدمه

در عرفان اسلامي، رقايق و مظاهر هستي از حقايق و بطوني متناسب با آنهـا برخوردارنـد و            
  .ر در گذشته، به آن بواطن و معاني راه يابدكوشد تا از اين ظواهر و صو انسان سالك مي

يابي، گاه از دانستني يقيني، گاه از ديدن و گاهي هـم از وجـد و يـافتن حاصـل                     اين راه 
القلـوب سـخن     عارفان براي شهود حقايق هستي از علم احوال، علم وهبي يا علـم            . شود مي

 در علوم كسبي، حواس و      .اند گفته و ارج و منزلتي بيش از دانش ظاهري براي آن قائل شده            
كه خاسـتگاهي    است   عقل محل و ابزار پيدايش دانش و معرفتند و در علوم وهبي اين قلب             

راه دسترسي به كـشف و شـهود حقـايق هـستي، همچـون علـوم        . آيد شمار مي  براي علم به  
حـواس ظـاهري    . رسمي و بحثي از آداب، آفات، شرايط، مراتب و ثمراتي برخوردار اسـت            

يـابي از    بنـدي و اسـتنتاج مطالـب و راه         ي ادراك حسي و عقل، قوايي براي دسته       ابزاري برا 
كـه   اسـت    صور جزئي به قواعد و ادراكات كلي است؛ دل نيز از حواس بـاطني برخـوردار               

  .كند و تقريرات آن گوناگون است خود بحثي جداگانه طلب مي
در . آورد د مـي  نگـري و معرفـت را در او پدي ـ         چشم دل يا بصيرتِ عارف، امكـان ژرف       

اصل، معرفت از علم به واسطة وجودي و تفصيلي بـودن شـناخت نـسبت بـه يـك شـيء                     
  . و علم اعم از معرفت است2شود  تفكيك مي
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كوشد با تمركز بر طريق عارفان و مجاهدان در راه خدا بـراي رسـيدن بـه                  اين مقاله مي  
ي بحثـي و رسـوم،      حقايق هستي و كشف و شهود آنها جداي از علم مدرسه و طريق علما             

اي كـه در      اصطلاح كليدي . هاي اين راه از كسب معرفت را بيان كند         شرايط، لوازم و ويژگي   
بـصيرت يـا چـشم دل، ابـزار كـشف حقيقـت و              . است» بصيرت«اينجا محور بحث است،     

كـه مـورد نظـر عارفـان بـوده، در مباحـث              اسـت    مشاهدة حقايق هستي در عرفان اسلامي     
ياز به واكاوي بيشتري بـراي راهيـابي بـه سـازوارة معرفتـي عارفـان                شناسيِ امروز ن    معرفت

مسئلة اصلي اين مقاله است؛ ضمن آنكه با شـناخت     » چيستي عوامل بصيرت  «. مسلمان دارد 
  .عوامل بصيرت هر چند در احصايي غيرتام، امكان شناخت موانع آن نيز ميسر خواهد شد

به معناي عام    (گاه اهل عرفان و تصوف    مطالب آمده در اين مقاله نگرشي اجمالي بر ديد        
و بحـث    اسـت    )ع(و كوشش بر تطبيق آن بر آيات الهي و روايـات ائمـة معـصومين              ) كلمه
تر با توجه به منابع اصيل ديني و ارائة ساختاري بـر آن اسـاس، مجـالي ديگـر طلـب                      كامل
  .كند مي

  علم، نه علم مدرسه. 1
شناسي خود، بـه دو دسـتة علـوم          و انسان شناسي   عارفان، معرفت و دانش را همچون جهان      

. بندي مستندات قرآني و روايي هـم دارد        كنند و اين تقسيم    ظاهري و علوم باطني تقسيم مي     
ي نفي مدرسه و علم و بحث ظاهري نيـست؛ بلكـه اكثـر              ااعتقاد به اين دانش باطني، به معن      

اده، دانـشي ورا و     عارفان و متصوفه در كنار تعليم ظاهري به معارف وجودي هم اهميـت د             
انـد،   اگر گاهي هم به علم مدرسه خرده گرفته و به آن طعنه زده            . كردند فراي آن را طلب مي    

انگاري آن در قياس با معرفت  باطني و وجودي بوده يا به مقابلـه بـا كـساني           از باب حاشيه  
نـش اهـل    اند و بـس، و بـه انكـار دا          ديده اند كه همة دانش را در همان علم ظاهر مي          برآمده

بينم كه خداونـد بـه انـساني علـم           در موارد متعددي در قرآن كريم مي      . پرداختند معرفت مي 
خضر نامي نمـادين بـراي عبـدي از         . و اين دانش از علوم عادي متمايز است        است    آموخته

كه تعلّم حق روزي او شده و پيامبري اولوالعزم هم، شكيبايي همراهي با              است   عباد خداوند 
اسطة نداشتن احاطة خبروي بـه انـدازة او نـدارد و از همراهـي بـا آن بنـدة خـدا               او را به و   
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  .ماند بازمي
كه نيازي به مستند داشته باشد، با اين همه،          است   كثرت و روشني اين بحث بيش از آن       

شـده از اسـم       روايتي مانند روايت زير شاهدي بر اين مدعاست؛ در اين عبارات ارزاق عطـا             
دستة ارزاق ظاهري و باطني تقسيم كـرده و برخـي از ارزاق بـاطني را     رحمان حق را به دو      

شود، مانند سمع و بصر و شـم            همچون عقل و معرفت و فهم و آنچه بر پاية آنها استوار مي            
  )22: 1، ج1369سلمي،  (.است   هو ذوق و لمس و نطق و همت دانست

 خود كسي نبود كه در      )ص(  ديگر آنكه فخر بشر و معلّم عالمان رباني، محمد مصطفي         
دانست؛ اما كار او     مدرسه، درس آموخته باشد و بنا بر قول رايج، آموختن و نوشتن هم نمي             

به جايي رسيد كه سخنانش همة مدارس و مكاتب را فراگرفت و راه بـه آخـرت و كـشف                    
  .حقايق از آن مشرب و طريق گشوده شد

زي به درازي سـخن نـدارد، سـبب         آنچه گفته شد و كثير ديگري از ادله و شواهد كه نيا           
شد تا عرفا و متصوفه نيز علوم را به دو دسته تقسيم كننـد و بـيش از آنكـه در پـي كـسب                         

هاي برخورداري از احـوال و       هاي ناشي از آن باشند در پي فراهم كردن زمينه          اقوال و دانش  
ر راه كسب   اين سنت و منش عارفان د     . شكوفايي ناشي از مجاهدات و تعالي نفساني برآيند       

هاي آموزشـي بهـره      معرفت از تطبيق بيشتري با ادبيات قرآني نسبت به فلسفه و ديگر شيوه            
  .داشت

، بـا تكيـه بـر سـخنان پيـشوايان ديـن همچـون اقـوال         )ق380م (ابوبكر محمد كلابادي 
و الأحـوال   .  علـوم الأحـوال    ةي الصوف علومإعلم أن   : اقول و باالله التوفيق   «: گويد گفته مي  پيش
  )86: 1371كلابادي،  (.»يرث الأحوال إلا من صحح الأعمال ريث الأعمال و لاموا

بدان كه علـوم صـوفيان علـوم        : خواهم گويم و از خداي تعالي توفيق مي       يعني چنين مي  
و احـوال نيابـد مگـر آن كـسي كـه اعمـال او                است   احوال است؛ و احوال، مواريث اعمال     

  .درست شده باشد
 و ايـن خـود خداونـد      اسـت    كي بر اعمال و مجاهده در راه حق       بنابراين علوم احوال مت   

  3.است   هكه هدايت مجاهدان را به راه خود و مقصد رسيدن وعده كرداست 
داند و اين دسـته از علـوم را          كلابادي، صحت اعمال را منوط به علم درست در آنها مي          
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از شـبهات و تـأدب      ها و دوري     ناشي از تعلم و اكتساب عادي براي دوري از سوء پنداشت          
كه مراتبـي ديگـر از علـوم حكمـت و علـم              است   بعد از اين مرتبه   . شمرد مي به آداب االله بر   

  ) 87 و 86: همان (.است   هبرشمرد) علوم ظواهر و علوم مشاهدات و مكاشفات (اشارت
شناسي عرفاني ابوابي     ترين آثاري كه به زبان فارسي در معرفت        ترين و غني   يكي از جامع  

) ق735م (از عزالدين محمود كاشـاني    » ةيالكفا و مفتاح    ةيالهدامصباح  «ر خود گنجانده،    را د 
و پرداختـه،  » معارف«و  » علوم«صورت مستوفا به بيان       او در اين كتاب طي دو باب به       . است

  .پردازد در همان ابتداي بحث به تعريف علم مي
مقتبس از مشكات نبوت در دل بندة مؤمن، كه بدان راه يابد به              است   مراد از علم نوري   «

و ادراكـات    اسـت    خداي يا به كار خداي يا به حكم خداي و اين علم وصف خاص انسان              
 اسـت  كـه عقـل نـوري    است حسي و عقلي او از آن خارج و فرق ميان عقل و اين علم آن    

ميـان مـؤمن و      اسـت    ن مشترك فطري كه بدان صلاح از فساد و خير از شر متميز گردد و آ             
  )35: 1385عزالدين كاشاني،  (».كافر و علم، خاص مؤمنان راست

هـاي معاصـر، توجـه نكـردن بـه مبـادي بحـث و               از جمله خطاهاي رايـج در پـژوهش       
ود ش ـ  يكـه مـشاهده م ـ     چنـان . شتابزدگي در تحقيق و بسنده كردن به اشتراكات لفظي است         

مثـال آن در سـنت عرفـاني داراي تعريـف و وجـه              هريك از واژگان علم، معرفت، فهم و ا       
دقتي و تـساهلِ ناسـزايي كـه در           دليل كم     گاهي به  آنكه   متمايزي از واژگان ديگر است، حال     

پژوهش روا نيست، صرف مشابهت و ترادف و اشتراك لفظي ما را از ذكر سـخن پيـشنيان،                  
يف كاشاني از علم و معرفـت       تعر. شود  ميمنجر  دور كند و به ابراز نتايجي بارِد و غير وارد           

به كلي با ايمان و تقوا و معرفت نفس همبـستگي و پيونـدي ناگسـستني دارد، حـال آنكـه                     
اي سكولار داشته يا آنكه به كلي انساني شده و ديگـر خاسـتگاهي بـراي                 دانش امروز صبغه  

اه آن  تابد، چه رسد كه دستوري براي آن بخواهد و مسيري در ر            تعلّم حق به آدمي را برنمي     
  .بپويد

رسـد كـه در      امثال اين سخنان در مصنفات اهل عرفان و تصوف بسيار است، به نظر مي             
و نيـازي بـه تفـصيل     اسـت  اين حد، اطراف بحث به مثابة مبادي و نكاتي دربارة آن روشن      

  4.بيش از آن نيست
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  حقيقتآفرين در كشف  بصيرت، ابزاري يقين. 2
» بـصيرت «و  ) 36 :الاسراء (و هم به حس بينايي    ) 77 :النحل (هم به چشم گفته شده    » بصر«

) 46: 1376راغـب،    (.»رةيالمدركـة بـص    للقلـب    ةيقـال لقـو   «: همان چشم و بينايي دل است     
 :ق (»حديـد  اليْـوم  فبَصركُ غِطاءك عنكْ فكََشَفنْا«: فرمايد كه خداي تعالي در قرآن مي      چنان

و ابـصار و    ) 46: 1376 (.شـود  رت گفتـه نمـي    و به چشم ظاهري و بينايي ظاهري بصي       ) 22
علماي علم وجـوه القـرآن بـراي        ) 196 و   195: 1قرشي، ج  (.بصائر دو جمع براي بصيرتند    

: يوسـف  (بصيرت به معاني علـم    : اند كه عبارتند از     بصيرت در قرآن كريم نُه وجه قائل شده       
 اللَّـه شاء   لَو  و ...«؛  )7 :ةالبقر (».. .ةغِشاو أبَصارهِِم  على و... «): بصرالقلب (؛ چشم دل  )108

بَلذَه عِهِممبِس صارهِِم   وَاي كـه چـشم      گونـه  آفريني به   ؛ معجزه و حيرت   )201 :هالبقر (» ...أب
 )بالحجـة بـصير    (، بينا به حجـت    )12 :هالسجد (؛ رؤيت )59 :الاسراء (خيره و معطوف شود   

 بخـش  ، بيانِ بينايي )59 : و غافر  19 :فاطر (»مي و البْصيرُ  و ما يستَوي الْاعَ   «: منؤ، م )125 :طه(
: و شـهادت  ) 8: ق (» منيب عبدٍ لكُِلِّ  ذِكْرى و ةًتبَصِرَ«: ؛ عبرت )20 :هثي و الجا  203: الاعراف(
  ) 134 و 133: 1380حيري نيشابوري،  ().14 :ةمايالق (5»ةٌبصيرَ نَفْسِهِ  على الْإنِْسانُ بلِ«

كـه   اسـت    شود، آن    كه در اين اقوال لغوي و وجوه معنايي در قرآن ديده مي            خصوصيتي
كه چه با ديدار چشم      است   به تعبير ديگر اين بصيرت    . ابِصار و بصيرت با يقين همراه است      

  منجـر  ظاهر و چه با حجت و شهود و احاطة باطني برخود يا امري ديگـر بـه علـم يقينـي                    
 .گيرد شود و گواه و سند قرار مي مي

كـه نمايانـدن حـق و حقـايق از جانـب خداونـد يـا            » اِبـصار «فرايند بصيرت يك موقع     
 نازل شـده  )ص(كه بر پيامبر است  است؛ و قرآن هم نوري  )ع(  و ائمه  )ص(روساطت پيامب  به

تا مردم با فطـرت   است  از جانب پروردگاربصائريبراي بصيرت و هم آنكه از حيثي ديگر    
گيـرد و    ت به حقيقت در هر درجة آن با اين نور صورت مـي            هداي. حنيف از آن بهره گيرند    

  .كنند واسطة آن عالم را در همة مراتب شهود مي  كه مردم به است اين همان بصيرتي
گيـري فرهنـگ اسـلامي اسـت، روايـات          ترين منبـع در شـكل       جداي از آيات كه اصلي    

هاي عرفاني نقشي    ازوارهدهندة قواعد و اصول وحياني در پيدايش س         عنوان مبين و تفصيل     به
اي كـه پـيش از دورة تخصـصي شـدن       روايات تفسيري عرفاني  . كننده دارند  اساسي و تعيين  
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صـرف نظـر    . اند، از جمله مواريث مهم فرهنگ اسلامي در اين زمينه است           تفاسير گرد آمده  
از بحث حجيت رواياتِ منظور يا حجيت نداشتن آنها، كه اكنون نه قصدي در اين بحـث و            

) ق148م ()ع( در مجموعة روايات تفسيري منسوب به امام صـادق         6ه ادعايي بر آن هست،    ن
 آن را سرچـشمه و مـسيري   (Massignon, L ( و لويي ماسينيون(Nwiya, P (كه پل نويا

 :1، ج 1369پورجوادي،   (،اند  ترين الفاظ و اصطلاحات آنان دانسته       براي همة صوفيان و مهم    
سـوي خـدا و سـراج          كننده بـه     مجيبانِ دعوت  )ع(قول امام صادق  بينيم كه از     مي) 10 و 9،  7

هـا   يافتـه بـه عيـوب نفـس و سـردرگمي            شده به راه رشد و بصيرت        را، دلالت  7منيرِ ظلمات 
 له سراجاً منيراً يدلـه علـي سـبيل الرشـد و             ةفمن أجاب دعوته صارت الدعو    «: است     هدانست

  )50 :1، ج1369 سلمي، (.»يبصره عيوب النفس و غيها
كه بصيرت به عيوب نفس، امري ظاهري و عادي نيـست و ايـن محـصول            است   روشن

. كـه محـور سـنت عرفـاني و صـوفيانه اسـت         است   اجابت و تبعيت از سراج منير محمدي      
 را  بـصيرت ،  )ع(  و آل پـاكش    )ص(عارفان، به استناد آيات الهي و استنان به سنت نبي اكرم          

انـد و برخـورداران از چنـين معرفتـي را             دانـسته  وسيله و ابزاري براي كشف حقايق هستي      
  .اند همان اهل بصيرت يا اولوالأبصار از صاحبان كمال خوانده و از اولياي الهي شمرده

يزيـد فـي   «در بيـان آيـة     8 )ع(بينيم كه از قول امـام صـادق   در حقائق التفسير سلمي مي  
  )همان (9.رةيو قوة البص) و سرشتطبيعت  (زةيصحة النح: فرمايد مي) 1 :فاطر (»الخلق ما يشاء

، ناظم علوم باطني، در تعريـف بـصيرت، آن را همـان قـوة           )ق736م (عبدالرزاق كاشاني 
نـور  «قدسية مشاهدة حقايق اشيا دانسته كه مقابلِ قوة عاقلة نظري قـرار دارد، ايـن قـوه بـه        

 ة قـوة  البـصير «: اسـت      ههاي آن منكشف شـد      روشني يافته و به هدايت حق، حجاب      » قدس
البصر للنفس، الذي تري به      بمثابةللقلب منوره نورالقدس، يري بها حقايق الاشياء و بواطنها          

] ةالقـو [التي يسميها الحكماء    ] إذ لم تتنور بنور القدس     [ةصور الاشياء و ظواهرها و هي القو      
: الحكـيم  الحق فيسميها    ةيبهدا و أما إذا تنورت بنور القدس و انكشف حجابها           ةيالعاقلة النظر 

  10)18: 1381 (».ةي القدسةالقو
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  ) و اوصاف بصيرت در عرفان اسلاميعوامل (نشان اهل بصيرت. 3
گيـري چنـين    تواند در آشنايي بـا شـكل   هاي اهل بصيرت مي روشن شدن اوصاف و ويژگي 

 از ايـن اوصـاف مـأخوذ از لـوازم و شـرايط پيـدايش                 اي  پـاره . دانشي در وجود مفيد باشد    
در اصل و صدر هـستي،      . اي ديگر از توابع و ثمرات آن است        جان، و پاره  بصيرت در دل و     

هـر بينـايي كـه بينـي،        . ها هم اوست    و منشأ همة بينايي    است   كه بصير  است   اين حق متعال  
بينايي اوست و هر دانايي كه داني، دانايي اوست در نگرش عرفاني تحقق به اسـم البـصير،                  

و  اسـت  ر دانش خداوند منشأ پيدايش دانش در آدمـي العليم، المحيط و ديگر اسماي ناظر ب 
  . ها متحقق شود كوشد تا با طي طريق و ذكر اسماي دانشي حق در وجود بدان سالك مي

با مراجعه به متون اصيل اسلام و متون عرفاني اوصاف و ويژگي اهل بصيرت در عرفان                
  :اسلامي عبارتند از

   عبد خداي احد و واحد بودن.1. 3

ي خضر و موسي، اولين خصوصيتي كه خدا براي معرفـي اسـتاد بـه موسـي ذكـر              در ماجرا 
  .كند، عبد بودن او است مي

  .)65 :الكهف (»عِلمْا لدَنَّا مِنْ علَّمناه و عنِدْنِا مِنْ رحمةً آتيَناه عبِادنِا مِنْ عبداً فَوجدا«
ايـن امـر در     . مولاسـت است  كارگيري استعدادها و قوا در مسير خو        عبادت، بندگي و به   

كند كه با مراد و مولاي خود نـسبت و تناسـبي را درخواهـد                انسان خصوصيتي را ايجاد مي    
  )7: 1366، عةيالشرمصباح  (.كه ربوبيت كنه آن است است اينجا عبوديت گوهري. يافت

 ذيل تفسير اياك نعبد و اياك نـستعين         عبادتاستاد محمدكاظم عصار در تحقيق معناي       
  :اند دهفرمو

 يا اندكاك عابد در مراتب وجودِ معبود        فناء العابد في المعبود   از  ] است[تأويل آن عبارت    «
و اول رجوع عابد همان صـورت معبـود و       است   و بالاخره جلوة معبود همان صورت عابد      

  )380 و 379: 1376 (».اتصال به حقيقت و جوهرة او است
 ـالعبود«: گويـد  منصور سمعاني در همـين بـاره در كتـاب خـود مـي              ـة شـهود الربوب ي  .»ةي

  )68: 1368سمعاني، (
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در متون عرفاني به زبان فارسي ادامه       ) سنت نبوي  (اين باور و مباني در هيئت يك سنت       
  :شود يافته، ماندگار مي

اگر نداني حديث لا يزال العبـد يتقـرب إلـي    ... عالَم عبوديت، مشرق جمال ربوبيت است،  
  و الـسلام   ةالـصلو ] و علي آله  [ عليه   ــبر خوان كه سيد عشاّق      » ضبالنوافل أو بأداء الفرائ   

 .عبوديت مـزار انـوار ربوبيـت اسـت        :  در ولايت عبوديت از يگانگي نشان داد، و فرمود         ــ
  )103: 1366روزبهان، (

كنـد تـا جـايي كـه حـسب       عبدِ خداي سميع و بصير، نسبتي با سمع و بصر او پيدا مـي            
شود يا به چشم و گوش خدا         خداوند چشم و گوش او مي      11حديث قرب فرايض و نوافل،    

إتقـوا مـن   «انـد كـه    كند و فرموده كه به نور خدا نظر مي است  اين مؤمن . شنود بيند و مي   مي
پيونـدي كـه در انتهـاي سـخن خواجـه عبـداالله             ) 218: 1، ج 1365كليني،   (؛» المؤمن فراسة

  .متكي بر اين روايت نيز  باشدتواند ناظر و  بود مي است  بصيرت و فرةانصاري دربار
كسي كه هنوز   . اي از بصيرت و رؤيت ملكوت ندارد       در نقطة مقابل، انسان مشرك، بهره     

راهي به ملكوت نخواهد داشت و ايـن همـان           است   هاي خود   در بند خودي و خودخواهي    
جمـلات فراوانـي در     . كنـد  كه انسان در امانتش بر خود ستم مي        است   شرك و ظلم عظيمي   

توان از متون عرفاني دال بر اين مطلب آورد، از ميان آنها ايـن عبـارت از سـهل               باره مي اين  
تـر آمـد، مؤيـد       آيد و قول عزالدين محمود كاشاني كه پيش         كه در زير مي   ) ق283م (تستري

 از نيالع ةطرفهر كه بصرِ بصيرت به يـك  «كند كه  اين معنا هستند؛ هجويري از سهل نقل مي  
ثمره بازگذاشتن به غير بود، و هر كه        ] را[التفات به غير     آنكه   ز راه نيابد؛ از   حق فراكند، هرگ  

 پس اهل مشاهدت را عمر آن بود كه اندر مشاهدت بود، و       . را به غير بازگذاشتند هلاك شد     
هجويري،  (.»در مغايبه بود آن را عمر نشمرند؛ كه آن مر ايشان را مرگِ بر حقيقت بود               آنچه  
1384 :486(  

هاسـت،   ين، توحيد عبـادي و دوري از شـرك و خودپرسـتي كـه مـادرِ همـة بـت                   بنابرا
  .خصوصيتي ديگر در يافتن بصيرت است

 ـفـي بدا «عنوان فصل بيستم از كتـاب عبهرالعاشـقين را   ) ق606م (روزبهان بقلي   هـذا  ةي
كـارگيري   بـه «اين عبارت و معناي دقيق عبوديت كه       . است     ه نام نهاد  12»ةيهو العبود العشق و   
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 13نشان اهل بـصيرت كند كه چرا حـافظ،   است، بر ما روشن مي » ستعداد و قوا در راه مولا     ا
كسي كه دوستدار و عاشق خدا باشد در راه دوسـت هـر كـار كـه                 . است     ه دانست عاشقيرا  

كنـد و    كند؛ او همة استعداد و قوايش را در راه محبوب و مولاي خود صرف مـي                بتواند مي 
كه در نهايـت اختـصار    است اين همان لب مطلب. جويد  و نميخواهد چيزي جز او را نمي   

كـه خداونـد     اسـت    همين يك نكتـه   . است     هتر آمد  در ادبيات عرفاني به زيبايي هر چه تمام       
شود كه همة پيامبران يك پيام اصلي داشـتند و مـردم را بـه                مهربان در قرآن كريم متذكر مي     

كـه در    اسـت     و بـاز همـين هـدف       14»دت كنيـد  تنها او را عبا   «كردند كه    اين پيام دعوت مي   
  15.اند خلقت جنّ و انس منظور بوده و در روايات پيوند آن را با معرفت متذكر شده

خواهنـد؛ بنـابراين     كه بندگان خدا چيزي جز او را نمي        است   نكتة قابل ذكر در اينجا آن     
دگي كننـد تـا     كننـد، نـه اينكـه بن ـ       او داده باشد و براي او باشد، طلب نمـي          آنچه   علمي جز 

را  آنچـه  آنكه اجر و مزدي طلب كنند و پروردگارشان كنند بي بصيرت يابند؛ بلكه بندگي مي 
كنند؛ نـه از غيـر    از علم و دانش روزيشان كند، شاكرند و در راه او علم بيشتري را طلب مي 

ا ، دسـتور دع ـ )ع(كه به خلـيلش، ابـراهيم   است اينجا اين خود خداوند. او و نه براي غير او    
  ).114: طه (»و قُلْ رب زِدني عِلمْاً... «: دهد براي زيادتي دانش مي

  ، مطابق با موازين الهي)عمل صالح ( ايمان و عمل درست.2. 3

و موحـد در راه او، عملـش نيـز بـا امـر و             اسـت    انسان اهل بصيرت كه مذكر به يـاد حـق         
ا چه اوامـر تكوينيـه بـه هـدايت          ي حق مطابقت دارد؛ بنابراين اگر كسي از امر خد         ها نافرام

اي از   توانـد بهـره    فطرت الهيه و چه اوامر تشريعيه به هدايت رسولان الهي سـرباز زد، نمـي              
قـرار گيـرد؛    » عبوديـت «تواند ذيل     مي» عمل درست «به لحاظ منطقي،    . بصيرت داشته باشد  

ه حـق و    ولي در اينجا به جهت تأكيد متون عرفاني در مقام تفصيل  بر صـحت عمـل در را                  
  .شود صورت مجزا ذكر مي فروع بحث، به

 ـ«: اند  در روايات آمده كه عمل به علم دين و دانش پاك فطري را مورث علم دانسته                ن م
علَم  بما ع ثَ لمور االله   ه آنچـه  دانسته، عمل كند؛ خدا آنچه ؛ يعني، هر كس به » ما لا يعلم   علم 

  )128ص : 40، ج 1404مجلسي،  (.داند ارثش دهد را كه نمي
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علم به همين موازين، در گرو تعليم و تعلم ظاهري نيز هست و رعايت آن خود قواعـد                  
بـه همـين دليـل مـسلمانان        . تر اسـت   تر و از شمشير برنده      و قوانيني دارد كه از موي باريك      

و اسـتوار   اسـت  خواهند كه آنان را به راه ر كم ده بار در روز در پنج نوبت از خدا مي        دست
تواند فرد را داراي بصيرت كند و        طور تام و تمام مي      كه به  است   چنين مطابقتي . ندهدايت ك 

 اسـت  ـ كه خود مرهون علم و عملي مبتني بر ايمـان ـاگر نه به هر اندازه كه از آن مطابقت         
  .ـ كاسته شود، از بصيرت و نور هم دور خواهد بودـ

تـرين آنهـا      اي از مهـم    شود كه پاره   در رعايت عمل درست خصوصياتي ديگر مطرح مي       
  :عبارتند از

   داشتن تقوا)الف
دارد و حدود و مرزهاي الهـي        كه انسان خود را در مسير الهي زيستن نگه         تقوا به معناي اين   

در . كه براي عمـل درسـت لازم اسـت         است   را زير پا نگذارد  و يكي ديگر از خصوصياتي         
 معناداري را قائل شده و تقواپيشگي را        بينيم كه خداوند بين تقوا و علم رابطة        آيات قرآن مي  

 بكِـُلِّ  اللَّـه  و اللَّه يعلِّمكُم و اللَّه اتَّقُوا و«: است    همندي از دانش الهي دانست      اي براي بهره    زمينه
َءٍ شي ليم282:ةالبقر (» ع(.  

 از سورة اعـراف نيـز، پيونـد خـود را بـا      201اين خصوصيت در قسمت پيش، ذيل آية      
پرواي از خدا راهـي بـه ملكـوت و            تقوا و بي   بر اين اساس انسان بي    . دهد صيرت نشان مي  ب

  . شهود و بصيرت نسبت به آن ندارد
تواند  رغبت بودن هم مي    اهتمام به دنيا و ارزاق دنيوي نداشتن و نسبت به آنها زهد و بي             

هم و غم رزق دنيا     عنوان يكي از خصوصيات اهل بصيرت مطرح شود؛ البته              در كنار تقوا به   
كه ارزاق دنيوي مقصد باشد، وگرنه توجه به تأمين معاش در حد كفاف و        است   به اين معن  

تا بار بر دوش ديگران نگذارند و كـَلِّ بـر            است   بسندگي به همان حد از روش اولياي الهي       
  .كسي نباشند

يل، خيـر   پيوند ميان تقوا، يقين و بصيرت را در اين سخن ابوالحسن محمـد بـن اسـماع                
  :توان ديد مي) ق322م (نساج

متقـي را از    . شرح صدورِ المتقينَ بنور اليقين و كشف بصائرِ الموقنينَ بنور الحقائق الإيمـان            
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يقين چاره نيست؛ كه دلش به نور يقين مشرّح اسـت، و مـوقن را از حقـايق ايمـان چـاره                      
 ايمان بود، يقين بـود  پس هر جاي كه. نيست؛ كه بصاير عقل وي به نور ايمان روشن است      

  )222: 1384هجويري،  (.ايشان قرينة يكديگرند آنچه و هر جاي كه يقين بود تقوا بود؛ از

   اهل ذكر بودن)ب
ايـن صـفت، آنـان را از غفلـت و           . اهل تقوا و بصيرت با ذكر و ياد حق قـرين و مأنوسـند             

و اسـباب اصـلي   درواقع ذكر يكـي از عوامـل   . دارد معصيت و شرك و شيطان، دور نگه مي  
سهم  إِذا اتَّقَـوا  الَّذينَ إِنَّ«: پيدايش بصيرت است   م  فـَإِذا  تَـذَكَّروُا  الـشَّيطانِ  مِـنَ  طـائفِ  مـ  هـ

 از اى وسوسـه  چـون  دارند، پروا] خدا از [كه كسانى حقيقت، در): 201:الأعراف (» مبصِروُن
   .شوند بينا اهبه ناگ و آورند ياد به] را خدا [رسد بديشان شيطان جانب

در » اوليـاي مبـصر   «عربي عنواني براي      ابن. بنابراين ذكر مانعي براي موانع بصيرت است      
نظر گرفته و مردان و زنان اين طايفه را در خواب و بيداري از مس و خواطر شـيطاني دور                    

 .نـد ا داشته شده  آنان كساني هستند كه به واسطة ذكر از خواطر ناپسند دور نگه           . است     هدانست
تفسير عرفاني بحرالمديد نيز ذيـل همـان آيـه، بـصيرت را پاسـدار قلـب                 ) 37: 2تا، ج     بي(

  )298: 2، ج1419، ةبيعج ابن (.دانسته، قلبي كه خانة رب است

   مجاهدت و رياضت نفس)ج
كوشــش و تمــرين دادن نفــس بــراي تبعيــت و اطاعــت امــر حــق، خــصوصيتي ديگــر در 

هربان در قرآن كريم نور هدايت را با جهاد در راهش           خداي م . برخورداري از بصيرت است   
 و شـهود قـرار دارنـد،        احـسان قرين كرده و همراهي و معيت خود با كساني كه در مرتبـة              

 »المْحــسِنينَ لمَــع اللَّــه إِنَّ و ســبلنَا لنََهــدِينَّهم فينــا جاهــدوا الَّــذينَ و«: اســت   هاعــلان كــرد
رجماني ديگر، پيوند عبوديت و مجاهده و بصيرت را در عبارات شيخ  ؛ در ت  )69: العنكبوت(

  :توان ديد مي) ق606م (شطاح، روزبهان بقلي شيرازي
 كه عاشق ساده چون از حد امتحان عشق انـساني           _ زينك االله بنور عبوديته      _إعلم يا أخي    

، سـوي عـالم ازل      به عشق رباني آمد، حاجتمند مدارج معاملات باشد، تا بدان نردبان پايـه            
هاي خاكي را    شود؛ با حرقتي عظيم و خلقي كريم خود را به زيور طاعت متلبس كند؛ نفس              
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بعـد از آن چـون بـسوخت در دمِ          . ... به زندان مجاهده فرستد، و بندهاي رياضـت برنهـد         
در بعضي  . عبوديت، بردِ اٌنس از عالم ربوبيت در دلش پديد آيد و از درد يك زمان بياسايد               

: 1366روزبهـان بقلـي،    (. اوقات چشم جانش بگشايند، و عرايس تجلـي وي را بنماينـد   از
  )102و 101

  هدربارة بصيرت و پيوند آن با مجاهـدت و رياضـت گفت ـ           ) قرن هشتم  (سيد حيدر آملي  
  :است 

 ماننـد  ،كه آن هم مانند بصر، رؤيتش موقوف به انوار است   است   شأن بصيرت، رؤيت باطن   
. ... شـود  تعبيـر مـي   » نور االله «الهام يا نور وحي يا نور كشف كه از آنها به            نور تجلي يا نور     

بالسوء و مشتهيات آن و      ةرياضتِ اربابِ سلوك و مجاهدات آنها و جلوگيري از نفس أمار          
كه موانع را از سـر راه آن انـوار الهـي بـردارد تـا                 است   ترك تعلقات دنيوي، همه براي آن     

 ملكوت و مطالعة عالم جبروت و مشاهدة ذات حق در مظاهر       سالك بتواند به مشاهدة عالم    
  )580 و 579: 1386آملي،  (.آفاقيه و انفسيه نايل آيد

  )ع( و جانشينان اهل بصيرتش)ص( االله   تبعيت از رسول.3. 3

سـوي او و حـب و            تاريخ در جستجوي راهـي بـه       طيخداوند در پاسخ به همة كساني كه        
 مـنِ  و أنَـَا  ةٍبـصيرَ   علـى  اللَّهِ إِلىَ أَدعوا  سبيلي هذِهِ قُلْ«: كهاست   دوستي او هستند پيام داده    

  )108 :يوسف (» المْشْرِكين مِنَ أنَا ما و اللَّهِ سبحانَ و  اتَّبعني
  :است   هالسعاده ذيل همين آيه، اين مطلب توضيح داده شد در بيان

 و ندارنـد  آگاهى كنند، مى دعوت بدانآنچه   صحت به كه كنندگان دعوت ديگر خلاف به ما
 اسـت   ممكـن   و .ببينند را آن بودن حقّ اينكه به برسد چه تا ندارند اعتماد آن بودن حقّ به

 .باشد دو هر شوندگان دعوت اليه و دعوت به داشتن آگاهى و بصيرت مقصود،

 توحيـد  بـه  اسـطه وبا يـا  اسـطه و بى من اجازة با كه كسانى از پيروانم و من اتَّبعنِي منِ و أَناَ
 يـا  هـستند،  شـاهد  را شدگان  دعوت و دعوت و صحت نيز آنها چه آگاهيم كنند مى دعوت
  )593: 7، ج1378گنابادي،  (.دارند آن به يقين نباشد آن بر شهود اگر حداقل

توانـد    مي16)ناشي از تفكر براي استبصار (تبعيت از فردي بصير، آن هم از روي بصيرت      
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هاي او كه بـصيرت نيـز يكـي از خـصوصيات او اسـت، يـاري                  مندي بي ما به بهره   در دستيا 
بنا بر استدلال عقلي پيروي از هر كس به همان نتايجي كه فرد پيـشوا داشـته بـسيار                   . رساند

اگر رسول خدا و تابعانش از روي بـصيرت و          . نزديك بوده و به همان ثمرات خواهد رسيد       
 نيز براي مؤمنان بـه خـدا و رسـالت آنـان وجـود خواهـد                 دارند، همان ثمره    يقين قدم برمي  

  .داشت
دانـد، در    مـي  جداي از عقل و خرد انسان كه همنشيني بـا دانايـان را ضـرورت زنـدگي      

روايات هم فوايد و ثمرات بسياري براي مجالس علما ذكر شده كه چه بسا همـين، منـشئي               
 از آنهـا عبـارتي كوتـاه از         يكـي .  در ميـان مؤمنـان و عارفـان باشـد          مجـالس براي پيدايش   

 17.انـد  جـواري بـا دانايـان را زايـاي بـصيرت دانـسته       كـه هـم   اسـت   )ع(اميرالمؤمنين علـي  
  )430: ، باب صاحب الحكماء و العلماء1366غررالحكم، ،(

در نقطة مقابل پيروي و تبعيت از كساني كه فاقد بصيرتند و بي اذن و هدايت، در لباس                  
و سـرعت    اسـت    انـد، راهـزن        درويشي، اميري پيـشه كـرده      صورت  هاديان حق درآمده و به    

  .گرفتن در مسير، ما را از بصيرت و راهيابي به درگاه باري دور خواهد كرد
 يزيـده  لا الطريـق  غيـر  على كالسائر بصيرة غير على العامل«  نقل شده كه)ع(از امام رضا 

 است  چون مسافري در بيراهه   بصيرت، هم     يعني، راهرو بي  » .الطريق عن بعداً إلا السير سرعة
 )ع(فقـه الرضـا    (.كه شتاب بيشتر در سير، چيزي جـز دوري از راه بـرايش نخواهـد افـزود                

  )381: ق1406، ]منسوب[

  يقين داشتن.4. 3

كه خداي تعالي به او ملكـوت      است    از كساني  )ع(اهل بصيرت از موقنانند؛ حضرت ابراهيم     
 را بر او آشكار كرد، حال آنكـه علـم و دانـش در    حقايق عالم  و زمين را نماياند و     ها ناآسم

اي نداشت و ابراهيم هم در زمان خود به دانـشي بـودن و اهـل علـم                   زمان او چندان توسعه   
 ليِكُـونَ  و الأْرَضِ و السماواتِ ملكَُوت إبِراهيم نُري كذَلكِ و«: ظاهر بودن شناخته شده نبود    

  )75 :الانعام (»المْوقِنينَ مِنَ
لايـه اسـت، يقينـي      اي لايه نسبت و رابطة ميان يقين و ديدن حقايق هستي پيوند و رابطه      
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كشاند و اگر او در مسير حق، صادق و صبور و            سوي خدا مي    فطري در درون آدمي، او را به      
مستقيم باشد، زمينة تلقي و مـسي از ملكـوت و نـزول ملائكـه را در خـود ايجـاد كـرده و                      

اي رحيم و مهربان است؛ از سوي ديگر با چنين رؤيت و بصيرتي بـر                دهخداوند بر چنين بن   
كـه وجـود را توسـعه        اسـت    شود و اين مصداقي براي همان شكري       يقين او هم افزوده مي    

  18.افزايد بخشيده، بر هستي سالك مي
انساني كه يقين دارد از شك و ترديد و حيرت و تزلزل و ديگر امراض و آفات شناختن                  

دلالـت  » !شنيدن كي بود مانند ديدن؟    «: گويد المثل عاميانه كه مي       ي اين ضرب  حت. دور است 
آوري و برتري شناخت بصري بر شناخت حاصل از نقل قول و تمـاس غيرمـستقيم                    بر يقين 

كـه بـصيرت     اسـت     به استناد همين امـر گفتـه      ) ق481م (خواجه عبداالله انصاري  . فرد است 
  : براي آن سه درجه استكه تو را از حيرت برهاند و است چيزي
اي صادر شـده كـه بيمـي از عواقـب آن       بداني خبر مبتني بر شريعت از چشمه       آنكه   اول

  نيست؛ بلكه از آن لذت يقين را دريابي؛
  ؛... ، عدل را بيني]كه نصيب مردمان كرده[در هدايت و گمراهي حق  آنكه دوم
  اسـتوار كنـد و فـر   كه چشمة معرفت را بجوشـاند و اشـارت را      است    آن بصيرتي  سوم

  )94: 1417 (.را برويانداست 
 خواجه عبداالله درصد ميدان هم ميان ميدان يقين و ميدان بصيرت پيوندي دانسته و گفته              

  )272: 1، ج1377 (.كه از ميدان يقين، ميدان بصيرت زايداست 
توانـد گـواهي ديگـر در پيونـد          عبارتي از عزالدين محمود كاشاني در همين مـورد مـي          

 و اما اهتمام رزق از آن سـبب آفـت قلـب           «: ت يقيني و بصيرت در ميان عارفان باشد       شناخ
و بـصيرت، ديـدة    است نور بصيرت] و يقين[و شك، آفت يقين     است   كه نتيجة شك  است  

  )183: 1385عزالدين كاشاني،  (.»دل

  بيني   باطن.5. 3

رآن بـه    كـه در ق ـ    )ص( و محمـد مـصطفي     )ع(اهل بصيرت همچون ابراهيم، يوسف، خضر     
هايي بيش از دانـش      رسند و به دانستني    اند، مي  مشاهدة باطن هستي و حقايق عالم نايل شده       
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 است  معمول متعارف مردم دسترسي دارند؛ اما نكتة بسيار مهمي كه در اينجا وجود دارد آن              
چـه بـسا   . كه هر نوع اطلاع از امور پوشيده و مغيبات دليل بر كمـال و قـرب الهـي نيـست        

هاي ديگر اطلاعي بر امور پيدا كنند و حتي بتوانند همچون سامري اعمالي دال               راهكساني از   
بر كرامت و مشابه با آنها ارائه دهند؛ اما اين دليل بر فضايل الهي و و رباني و حقاني بـودن                     

تـر و    خصوصيات پيـشين از داشـتن اطـلاع بـر غيـب و ابـراز كرامـت محكـم                  . آنان نيست 
انديشان چه بسا اين خصوصيت بيـشتر مطـرح           ي عموم مردم و ساده    تر بود؛ ولي برا    سنجيده

دليل اقسام مشابه، روش و اموري ديگر از غرايب، متشابهاتي پديد آيد و مردمـان                   باشد و به  
  .اي براي پيدايش سوء استفاده يا گمراهي باشد بصيرت را دچار اشتباهاتي نمايد و زمينه  بي

  :اند كه نقل كرده
اش گذاشته بود، زماني كه ايشان       ري گوشت خريده بود و در زيرزمين خانه       ملاهادي سبزوا 

اهل خانه گفتـه  . در خانه نبود شخصي به در خانه آمده و گفته بود كه به من گوشت بدهيد      
  .بودند كه گوشت نداريم

اهل منزل رفتند و ديدند واقعاً در زيـرزمين،         ! گفته بود چرا داريد در زيرزمين فلان جاست       
، وقتي ملاهـادي سـبزواري بـه خانـه          است     هجا كه آن شخص گفته بود، گوشت بود       همان  

داد و   گويند كه امروز شخصي به در خانة ما آمده بود و از غيـب خبـر مـي                  آيد به او مي    مي
اصـلاً رنگـش را هـم    : حـاج ملاهـادي هـم گفتـه بـود         . حكايت را براي ملاهـادي گفتنـد      

الـشموس،   شـمس  (.رف زيرزمين خانة مردم بكند    خواهم ببينم كسي كه كراماتش را ص       نمي
1386 :112(  

با اين همه، اهل بصيرت از دانشي بـاطني در مراتبـي گونـاگون برخوردارنـد و ايـن در                    
تواند به اذن خدا براي هدايت طالبان صادق مفيد باشد با            مسير توحيد اهميتي ندارد، گاه مي     

ها بـراي     لمان رباني هرگز از اين توانايي     و عا  است   ذكر اين نكته كه همة علم و قدرت از او         
  .كنند نفسانيت خود خرج نمي

تكَثَْرتْ  الغْيَب أعَلَم كنُْت لَو و اللَّه شاء ما إلاَِّ ضَرا لا و نَفعْاً  لنَِفْسي أَملكِ لا قُلْ«  مِـنَ  لاَسـ
  يعني بگو جـز    )188 :الاعراف (»يؤْمنُِونَ لِقَومٍ بشيرٌ و نَذيرٌ إلاَِّ أنََا إِنْ السوء مسنيِ ما و الخْيَرِ

 خيـر  قطعاً دانستم مى غيب اگر و ندارم، زيانى و سود اختيار خودم براى بخواهد، خداآنچه  
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 بـراى  بـشارتگر  و دهنـده  بـيم  جز من. رسيد نمى آسيبى من به هرگز و اندوختم مى بيشترى
  ».نيستم آورند، مى ايمان كه گروهى

و چيـزي جـز او را        اسـت    عوت اولياي الهي و علماي رباني بـه سـوي خداونـد           بلكه د 
شَرٍ كانَ ما«: ندارند نظرمدِأَنْ لب هِؤتْيي اللَّه الكِْتاب و كْمْالح ةَ ووالنُّب  قُـولَ  ثـُمكُونُـوا  لِلنَّـاسِ  ي 

 » تدَرسـون  كنُـْتُم  بِمـا  و الكِْتاب تعُلِّمونَ كنُتُْم مابِ ربانيِينَ كُونُوا لكِنْ و اللَّهِ دونِ مِنْ  لي عِباداً
 بدهـد،  پيـامبرى  و حكـم  و كتـاب  او بـه  خدا كه نسزد را بشرى يعني هيچ ) 79: عمران آل(

 سـبب  بـه «:] بگويـد  بايـد  [بلكه» .باشيد من بندگان خدا، جاى به«: بگويد مردم به او سپس
   .باشيد دين علماى خوانديد، مى درس كه رو ازآن و ددادي مى تعليم]  آسمانى [كتاب آنكه

  نتيجه

عارفان براي هر مرتبه از وجود آدمي، حواس و ابزاري براي شناخت قائل بودند و براي هر                 
توانست آدمي را در مسير كـشف معرفـت       شمردند كه مي   يك از آنها امراض و موانعي برمي      

ر هر درجة آن، يا مبتني بر فطرت و حـسن و  مندي از انوار الهي د بصيرت و بهره. مانع شود 
يا مبتني بر درجـات ايمـاني بـا          است   شدگيِ به فجور و تقواي الهي         قبح عقلي يا همان الهام    

و بيـرون   ) هـدايت تكـويني و فطـرت الهـي         (كه از درون  ...)  و ةغشاو (رفع موانع و حجب   
  .آيد پديد مي) هدايت تشريعي و كتاب خدا (آدمي

 شامل هـر    ،ي دل گفته شده و اگرچه اغلب وجهة باطني آن مطرح است           بصيرت، به بيناي  
شود كه دانش يقيني و به دور از شك و ترديدي را با خود داشته باشد، چه ديدن                    بينشي مي 

كـه   اسـت    مستندات آيات و روايات اين معنا چنان      . صورتي در آن دخيل باشد و چه نباشد       
يل اسـلامي دانـست كـه امـروزه در علـم و            درسـتي از مفـاهيم اص ـ         توان بـصيرت را بـه      مي
  .خصوص عمل، مورد توجه جوامع اسلامي نيست  به

بصيرت و علم ناشي از آن، از طريق توحيد عبادي، ايمان و عمل درسـتي كـه ناشـي از                    
، تقوا، اهل ذكر بودن و زهد نسبت به دنيا و مجاهـدت و رياضـات                )ع(تبعيت اهل بصيرت  

  .شود  مينفس و اخلاص در عمل است، حاصل
، كفـر و اعمـال سـيئه،    )خـصوص در عمـل و نيـت     بـه  (در مقابل عوامل يادشده، شرك   
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تقوايي در هر مرتبـه    توجهي به امر حق و شريعت او، غفلت و نسيان از ياد پروردگار، بي               بي
، از  )ع(االله و تبعيت نكردن از اهل بصيرت       سبيل و به هر اندازه، سستي و كاهلي در جهاد في         

  .نع و آفت بصيرتندجمله موا
شدة معارف كسبي دارند   هاي معمول و شناخته   اهل بصيرت، دانشي باطني و بيشتر از راه       

كنند؛ بلكه با نگاه توحيدي اين       هاي نفساني خود استفاده نمي     و از اين دانش در راه خواسته      
ق ثمرات براي آنها اهميتي جز اينكه علاماتي براي صدق دعوت و اظهار قدرت و لطف ح ـ               

  .باشد، ندارد
و امتيـاز   اسـت  راه اصلي كسب معرفت در عرفان اسلامي از اين خصوصيات برخوردار      

تواند تأثير عيني بسيار مفيدي بر متعلّم و جوامـع   كه مي  است   ويژة آن، همراهي علم با عمل     
هاي اهل بصيرت براي اهل معرفـت حكـم          كه نشان و نشاني    است   دانشي داشته باشد؛ اينج   

  .د و خاك راهشان حكم توتياكيميا دار

  :ها نوشت پي

1. Vision. 

  : فرمايد خداوند در قرآن كريم مي. عرفان، شناختي وجودي، باطني، تفصيلي و دقيق است. 2
 :هالبقـر  (».حقَّ و هـم يعلَمـونَ  الَّذِينَ آتَيناهم الْكِتاب يعرفِوُنهَ كَما يعرفِوُنَ أَبناءهم و إنَِّ فرَِيقاً مِنْهم لَيكْتُمونَ الْ            «

) ]ص[االله رسول (، او )شود اهل كتاب كه شامل مسلمانان نيز مي       ( يعني، كساني كه به ايشان كتاب داديم       )146
در چيـستيِ مرجـع ضـمير در       . شناسـند  شناسند كه فرزندانشان را مي     را چنان مي  ] )حق و كتابِ الهي    (يا آن [
»َرفِوُنهعص(االله و اغلـب قريـب بـه اتفـاق مفـسران شـيعه آن را بـه رسـول                   اسـت    ن اختلاف ميان مفسرا » ي( 

و ) 144 (برخي از مفسران، ضمير را بنا به قرائني كه در آيات قبل           ) 491: 1، ج 1374ي،يطباطبا (.اند برگردانده
ين نظـر، اگـر     بنـابرا ) 40 و   39: 2تـا، ج    ابن عاشور، بـي    (.اند برگردانده» حق«از آن وجود دارد به      ) 147 (بعد

هـم خواهـد    ) اسـت    برگردانده قبلهيك نظر ديگر، ضمير را به        ( باشد شامل رسول و قبله     حقمرجع ضمير،   
دانيم كه شناخت پدر يا مادر نسبت به فرزندان، شناختي وجودي، تفصيلي، عميق و دقيق است؛ پدر                  مي. بود

ند و عـلاوه بـر خـصوصيات مـشترك     نـشين  و مادر، خصوصيات فرزندانشان را در درون خود به نظـاره مـي            
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كنند و بر آنها احاطـه دارنـد؛         هاي افكار خود و ديگران را در آنها مشاهده مي          جسمي و ژنتيكي، آثار و پيامد     

  .كه از هر اجمال و ابهامي دور است است چنين معرفتي، شناختي دروني و وجداني و مفصل
3.» وا الَّذينَ ودفينا جاه منَّهدِيلَنا لَنَهبس االلهَ إنَِّ و عسِنين لَمح69: العنكبوت (». الْم(  
 و  55: تـا   و شـريف دارابـي، بـي       1119ــ   1166: ، ربع سوم  1373مستملي بخاري، : براي اطلاع بيشتر رك   . 4

  ).اين اثر، تحليلي جامع از موقعيت علم و معرفت در قرآن و عرفان دارد (149ـ 187: 1376عصار، 
 كمـا تـشهد علـيهم       مـة  تبصره فتشهد له و عليه يوم القيـا        ةشهد له و عليه من جوارحه بصير       فت ةاي تبصر «. 5

  )46: 1376راغب،  (».السنتهم و أيديهم
، پل نويـا تحقيقـاتي ارائـه        )ع(دربارة صحت سند و انتساب مجموعه روايات يادشده از امام جعفر صادق           . 6

 مروي دانسته، اهميت زيادي بـراي آن قائـل شـده            كرده كه آن را از سوي شيعه و سني از دو طريق مختلف            
دليـل    ـ بـه   است ـ ـ  التفسير  كه راوي مجموعه روايات تفسيري حقائق      ــ) ق412م (ابوعبدالرحمن سلَمي . بود

تازگي مجموعه روايات تفـسيري   به آنكه شود؛ ضمن يصوفي بودن، از نظر رجال شيعه و سني ثقه قلمداد نم   
، نـشان داد  )تهران، نشر حكمـت  (اند  منتشر كرده)ع( صدوقي سها از امام صادق   اي كه استاد منوچهر    صوفيانه

با اين همه صرف نظر از صحت اسـتناد روايـات           . كه اين مجموعه با آنچه نويا گفته بود به كلي متمايز است           
 را  ، وجود چنين عباراتي در ميان صوفيه در آن زمان با نگـاه پديدارشناسـانه اهميـت خـود                  )ع(به امام صادق  

  . را ندارد)ع(كند و اين مقاله قصدي در استناد روايات يادشده به امامان حفظ مي
7 .»بِإِذْنهِِ اللَّهِ إِلَى داعِياً و نيراً سِراجاً و46 :الاحزاب (».م(  
گفته شود كه چنـين روايتـي در    است و قصد احتجاج نيست؛ اما بهتر است اگرچه بحث در اينجا عرفاني    . 8

  .ي شيعه يافت نشدجوامع حديث
 همداني  تالتفسير سلمي آمده، جملات زير از عين القضا        در پي همان سخن منسوب به امام كه در حقائق         . 9

با توجه به سؤالي كه از او شده، پاسخي متناسب با زيادتي قوت بصيرت براي قلب وجـود آدمـي دارد و در                  
  :گويد ادامه مي

النظر الـي وجـه     <.  نظر در كعبة حقيقت كردن، بصر دل زيادت كند         > يزيد في البصر   الكعبةالنظر الي   <اما   «
بصر قلب، آينه شاهدان لطف . كند نظر در روي برادر كردن، روشنايي باطن زيادت مي      : >الأخ يزيد في البصر   

رايـت  <اما دل و جان را بصر جز آينة صورت . الهي باشد؛ پس باطن را بصر بهشت و حور باشد و انواع آن  
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ـــ  پس بدان اي دوست آنجا آينة مخلوق باشد اينجا آينة خـالق             .  نباشد >ٍصورة المعراج في أحسن     ربي ليلة 
  )344: 456تا، فقرة  القضات، بي عين (!! ببين از كجا تا كجا ــتعالي
ايـن امـر    . اسـت » بـصرِ دل و جـان     «از  » بصرِ باطن «شود، تفاوت     اي كه در سخن يادشده از او ديده مي         نكته
كه براي جسم آدمي، بصر و عمايي قائل بودند، براي هر يـك از               تذكر اين نكته باشد كه عرفا چنان      تواند م  مي

در مقام تفصيل، شناخت و اوصاف بينـايي در         . گرفتند ديگر مراتب وجود آدمي نيز بصر و عمايي در نظر مي          
كه نظر در حورالعين      است اينج. شود  هر مرتبه از وجود انسان متفاوت از حدود شناخت در ديگر مراتب مي            

 اي از عالم معنايند، براي معنـاي وجـود آدمـي و نظـر در كعبـة حقيقـت و بـرادر مـؤمن            يافته  كه پريان تمثل  
  .براي حقيقت و ذات مكنون آدمي، افزايندة بصر و بصيرت است) خصوص كلمة تامة الهيه يا انسان كامل به(

م، 1996؛ تهـانوي،    30: 1377جرجاني،   (.اند ار كرده جرجاني و تهانوي، سخن عبدالرزاق كاشاني را تكر       . 10
  )340 و339: 1ج

 مِمـا  إِلَي أَحب ءٍ بِشَي عِباديِ منِْ عبد إِلَي يتَقرََّب ما قاَلَ جلاَلهُ جلَّ اللَّه إنَِّ حدِيثٍ فِي )ع(جعفرٍَ أَبِي عنْ«. 11
هِ افْترَضَْتلَيع و تَقرََّ إِنَّهلَيب تَّى فلَِةِباِلنَّا إِلَيح هفَإِذاَ أُحِب ُتهببأَح كُنْت هعمالَّذيِ س عمسبهِِ ي و رَهصـصرُِ  الَّذيِ ببي 

ق، 1409حـر عـاملي،      (»تُـه أعَطَي سأَلَنِي إنِْ و أَجبتهُ دعانِي إنِْ بِها يبطِش الَّتِي يده و بهِِ ينْطِقُ الَّذيِ لِسانهَ و بهِِ
  )72: 4ج

 عـشِقَ  مـنْ  النَّاسِ أفَضَْلُ :)ص(اللَّهِ رسولُ قاَلَ«شود؛   پيوند ميان عشق و عبوديت در روايات نيز ديده مي         . 12
 أَم عـسرٍ  علَـى  الـدنْيا  منَِ أَصبح ما علَى ييبالِ لاَ فَهو لَها تَفرََّغَ و بِجسدِهِ باشرََها و بِقلَْبهِِ أَحبها و فَعانَقَها َالْعِبادة
  )83 : 2، ج ة، باب العباد1365كليني،  (»يسرٍ علَى
هم ديده  » اهل وفا «و  » اهل خدا «،  »اهل بصيرت «هاي حافظ كه فراوان هم هست، به جاي          بدل  در نسخه . 13
بـسا   چـه » اهل بـصيرت  «را برگزيده؛ اما    ) اهل االله  (»اهل خدا «نسخة قزويني،   )  نسخة خانلري  :رك (.شود مي

ديـدة  «و اينكه  است )»خدا«روي  (مشهورتر باشد، ضمن آنكه در بيت بعدي، صحبت از رؤيت عيانِ رويش           
در بيان معناي بصيرت، ذكر شد كه عارفان بر ايـن اعتقادنـد كـه بـصيرت و                  . رسد به اين رؤيت نمي   » حيران

تـر باشـد،     مناسب» اهل خدا «؛ بنابراين اگر هم     »و را از حيرت برهاند    كه ت  است   بصيرت آن «يقين، توأمانند و    
كه آنان دور از بصيرت نيستند و اين ديدار با مي و شرابِ عشق پيوند دارد و اين مي و شـراب                 است   روشن

اين اهل خدا با همان اهـل دل و         . رسد نه از مدعيان    كه مي  است   )عابدان (از خراباتيان و پير مغان و عاشقان      
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اهل دل، يـك قلـب دارنـد و جـز     . هماني دارند و اعم از آنها هستند   برخورداران از چشم دل در مراتبي، اين      

  .يك محبوب ندارند
 بيــنم غــم زمانــه كــه هــيچش كــران نمــي«

  

 بيــنم جــز مــي چــون ارغــوان نمــي دواش  
  

 به ترك خدمت پير مغـان نخـواهم گفـت         
  

 بيـنم  چرا كـه مـصلحت خـود در آن نمـي            
  

 با خود دار   است   اهل خدا عاشقي  نشان  ... 
  

 بيـنم  نـشان نمـي    كه در مشايخ شـهر ايـن        
  

 بدين دو ديدة حيـران مـن هـزار افـسوس          
  

ــا دو آينــه رويــش عيــان نمــي    ــنم كــه ب  بي
  

 بخـشد  اي نمي  در اين خمار كسم جرعه    ... 
  

 »...بييـنم    ببين كه اهل دلـي در ميـان نمـي           
  

  
:  و الانعـام   36 :النحـل : شـود  ه از جملة آنهـا ايـن آيـات ذكـر مـي            باره وجود دارد ك    آيات فراواني دراين  . 14

  .102ـ104
15.»   ما خلََقْت الْجنَِّ  و    الاِْنْس دونَ    وبعدر تفاسير زيادى از جمله از قـول ابـن عبـاس،            ) 56: الذاريات (» اِلاّ لِي

  . كه قولي مشهور است آمده است » ليعرفون«به معناى »  ليعبدون«
، بـاب   1366غـررالحكم،    (.»الاعتبـار  يكـسبك  و الاستبـصار  يفيدك تفكرك«؛  »له فكر لا لمن ةربصي لا«. 16

اي بـين    كنـد و حلقـه     را فراهم مـي   ) استبصار (درواقع تفكر زمينة طلب بصيرت    ). 58: الفكر رأس الإستبصار  
  .و ولايت است) مقامات (بصيرت اولية فطري و بصيرت ناشي از درآمدن در مدارج ايماني

  .»جاور العلماء تستبصر «.17
18 .»تَأَذَّنَ إِذْ و كُمبلَئنِْ ر شَكرَتُْم نَّكُملَأَزيد لَئنِْ و ذابي إنَِّ كَفرَتُْم7: ابراهيم (»لَشَديد  ع(  

 منابع

دارالقـرآن   (دفتـر تـاريخ و معـارف اسـلامي        :  تهـران  ، محمدمهدي فولادوند  ةترجم،  ق1415،  قرآن كريم  .1
 ).الكريم

 .و عثمـان يحيـي    ) كربن ( به كوشش هانري كربين    ،جامع الاسرار و منبع الانوار     ،1386،   سيدحيدر ،مليآ .2
 .چاپ چهارم، شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران
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 .نا بي: جا  بي،التحرير  و التنوير ،تا بي،  عاشور، محمد بن طاهر ابن .3

 ، تحقيق احمد عبـداالله قرشـي      ،تفسير القرآن المجيد  البحر المديد في     ،1419،  ابن عجيبه، احمدبن محمد    .4
 .دكتر حسن عباس زكي: قاهره

  . جلـدي  4 الفتوحات المكيـة فـي أسـرار المالكيـة و الملكيـة            ،تا  بي ،الدين محمد بن علي    ابن عربي، محيي   .5
 . دار صادر: بيروت

 بـه   ،لسائرين إلي الحق المبـين    منازل ا  ،ق1417،  )خواجه عبداالله  (انصاري، ابواسماعيل عبداالله بن محمد     .6
 .دارالعلم:  تهران،كوشش محمد خواجوي

مجموعه رسائل فارسي خواجه عبـداالله       ،1377،  )خواجه عبداالله  (انصاري، ابواسماعيل عبداالله بن محمد     .7
  .توس:  تهران، به كوشش محمد سرور مولايي،انصاري

  .مكتبة ناشرون لبنان:  بيروت،)دو جلدي (كشاف اصطلاحات الفنون ، م1996،  محمدعلي،تهانوي .8
 .نشر و پژوهش فرزان روز:  تهران،تعريفات ،1377،  السيد شريف،جرجاني .9

؛ شـرح   )ع(منـسوب بـه امـام صـادق        (مـصباح الـشريعة    ،1366،  )امام صـادق   (جعفر بن محمد الصادق    .10
  .كتابخانه صدوق:  تهران،)عبدالرزاق گيلاني

  .غني تصحيح محمد قزويني و قاسم ،ديوان حافظ، الدين محمد حافظ، شمس .11
 مـسائل  تحـصيل  إلـى  الشيعة وسائل تفصيل [وسائل الشيعة  ،ق1409،   محمد بن حسن   ،)شيخ (حر عاملي  .12

  .)ع(البيت مؤسسه آل:  قم،]الشريعة
 ، بـه كوشـش نجـف عرشـي        ،وجوه القرآن  ،1380،  حيري نيشابوري، ابوعبدالرحمن اسماعيل بن احمد      .13

  ).ي اسلامي آستان قدسها بنياد پژوهش (ميةمجمع البحوث الاسلا: مشهد
 .انتشارات مرتضوي:  تهران،المفردات في غريب القرآن  ،1376، راغب اصفهاني، حسين بن محمد .14

 . آل بيـت   ة تحقيـق مؤسـس    ،)ع(الرضـا  فقـه  .ق1406 ،)منسوب ( بن موسي  ، علي )ع(رضا] امام[ .15
 .)ع(المؤتمر الاسلامي للامام الرضا: مشهد

:  تهـران  ،و محمـد معـين    ) كربن ( كربين ي به كوشش هنر   ،عبهر العاشقين  ،1366،  روزبهان بقلي شيرازي  .16
  .چاپ سوم، انتشارات منوچهري

 ، نـصراالله پورجـوادي     بـه كوشـش    ،مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمي    ،1369،  سلمي، ابو عبدالرحمن  . 17
  



ت
عرف

ل م
ي اه

ميا
، كي

رت
صي

ل ب
ن اه

نشا
  

115  

 

 

 
 .مركز نشر دانشگاهي: تهران

 .الأرواح في شرح أسماء الملك الفتـاح       روح ،1368،  الدين ابوالقاسم احمد بن منصور     سمعاني، شهاب  .18
  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي:  تهران،كوشش نجيب مايل هروي به

كوشـش    بـه  ،)شـرح قـصيده ميرفندرسـكي      (المـراد  تحفـة  ،تا  بي ،، عباس )حكيم (شريف دارابي شيرازي   .19
 .انتشارات الزهراء:  تهران،محمدحسين اكبري ساوي

:  تهـران  ،)شرح حال عارف رباني سيد محمدحسن الهي       ( الهيه ،1386،  )ت تحريريه ئهي (الشموس شمس .20
  .چاپ سوم، شمس الشموس

 سيد محمد باقر موسـوى      ةترجم ،) جلدي 20 ( في تفسير القرآن   الميزان ،1374،  طباطبايي، محمدحسين  .21
  .چاپ پنجم،  قمة مدرسين حوزه علميةدفتر انتشارات اسلامى جامع: قم ،همدانى

:  تهـران ،زاده مجيـد هـادي  : كوشـش   بـه ،فيـة اصطلاحات الـصو   ،1381، الدين عبدالرزاق كاشاني، كمال  .22
  .حكمت

كوشـش عفـت كرباسـي و         بـه  ،مصباح الهداية و مفتاح الكفاية     ،1385،  عزالدين كاشاني، محمود بن علي     .23
  .چاپ دوم، زوار:  تهران،محمدرضا برزگر خالقي

 ،)سـورة الفاتحـة    (تفسير القرآن الكـريم    ،علم الحديث : مجموعه آثار عصار   ،1376،  عصار، محمد كاظم   .24
 .اميركبير: تهران

كوشـش عبدالواحـد بـن محمـد تميمـي            بـه  ، و درر الكلم    غرر الحكم  ،1366،  )امام (طالب علي بن ابي   .25
  .  قمة علمية دفتر تبليغات اسلامى حوز: قم،آمدي

:  تهـران  ،كوشـش عفيـف عـسيران       به ،تمهيدات ا،ت بي،  داالله بن محمد  القضات همداني، ابوالمعالي عب    عين .26
  . منوچهريةكتابخان

كوشـش محمـدجواد      بـه  ،]التعرف لمذهب أهل التصوف   [ كتاب تعرف   ،1371،  كلابادي، ابوبكر محمد   .27
  . تهران،شريعت

  .ميهدارالكتب الاسلا:  تهران،) جلدي8 (كافيال ،1365، كليني الرازي، محمد بن يعقوب .28
 ـب ،1377،  محمد بن حيـدر    سلطان،  )هسلطانعليشا (گنابادي .29  ترجمـه   ،ان الـسعادة فـي مقامـات العبـادة        ي

 . انتشارت محسن،مركز چاپ و نشر دانشگاه پيام نور:  تهران،االله رياضي رضاخاني حشمت
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:  بيـروت  ،)دي جل ـ 110( بحارالانوار الجامعة لـدرر أخبـار الأئمـة الطـاهرة          ،ق1404،  مجلسي، محمدباقر  .30
  .سسة الوفاءؤم

   بـه  ،التـصوف ] اهـل [شرح التعـرف لمـذهب       ،1373،  مستملي بخاري، ابوابراهيم اسماعيل بن محمد      .31
  .مچاپ دو، اساطير:  تهران،كوشش محمد روشن

 ،كوشـش محمـود عابـدي     بـه ،كشف المحجوب  ،1384، هجويري، ابوالحسن علي بن عثمان هجويري   .32
  .چاپ دوم، سروش: تهران

  




